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شهر فرنگ

تماشاخانه

روحانى: 
مشکل ما احساس وظیفه

 [و     وعده بیخود دادن ودست در جیب مردم 
کردن و سخنرانى مجانى کردن ورانت خوارى] 

زیادى است!
    آخرین خبر: پل عابر پاکدشت از احساس وظیفه زیادى فرو ریخت!

    خودروسازها اینقدر احساس وظیفه زیادى نکنند!
    ریزگردها: ما و احساس وظیفه مون، شماها همه!

#اختلاس_وظیفه_زیادى #امانشد#مسئولان_خیابان_انقلاب #شهرونگ

على درخشى|   کارتونیست | 

تزريقات

اخبار ایران از نگاه خارجى ها!

سوشیانس شجاعى فرد                
طنزنویس

اخبار ایران از نگاه خارجى ها!

سوشیانس شجاعى فرد                

soshiyans.fard@gmail.com

واشنگتن پست: در ایران تعدادى ایرانى 
که به یــک میهمانى رفته بودند، دســتگیر 
شدند. آنها به جاى این که بنا به قوانین ایران 
در میهمانى هاى مرد با مرد و زن با زن حضور 
داشته باشــند، در محلى حضور پیدا کردند 
که مردها بــا زن ها در یک محل هســتند. 
در ایران حضــور مرد و زن در یــک مکان با 
اشکالاتى روبه روســت، ولى پلیس و قوانین 
ایران از میهمانى هاى مرد با مــرد و زن با زن 
که در بسیارى کشورها ممنوع است، حمایت 
مى کند. همچنین یک مقــام پلیس گفت 
که آنها شــاد بودند و شــادمانى مى کردند و 
این برخلاف عرف جامعه ایران است که باید 
مردها با مردها جمع شوند و ناراحت باشند! 
این مقام گفت، ما اجازه نمى دهیم که مردها 
با زن ها شادمان باشند و آنها باید در اجتماعات 
مردانه درباره چیزهایى به سیاست ربط ندارد، 
اظهار ناراحتى بکنند و با هرگونه اجتماع مردانه 

سیاسى هم برخورد مى شود. 
  

نیویورك تایمز: پلیــس ایران تعدادى از 
شهروندان این کشــور را به دلیل نپوشیدن 
لباس کافى دستگیر کرد. پلیس احتمالا به 
دلیل موج سرما و به جهت حفاظت از سلامت 
ایرانى ها نسبت به پوشش آنها حساس است 
و به هر کس که گرمایى باشــد و خوب خود 
را نپوشانده باشــد، اصرار مى کند که با لباس 
بیشترى به خیابان بیایند. مراقبت پلیس از 
مردم به  حدى است که معمولا کسانى را که 
لباس کمى پوشیده اند و امکان سرماخوردگى 
دارند را به اداره پلیس که گرم است، برده و از 
خانواده آنها مى خواهد تا براى بچه هایشــان 
لباس گرم تــرى بیاورند. این چیزى که مردم 
سوییس و سوئد از آن محروم و بى خبر هستند 
و رســانه هاى اروپایى اجــازه آگاهى مردم از 

امکانات کشورهاى خاورمیانه را نمى دهند.
  

فیگارو: در ایــران، رئیس جمهورى این 
کشــور در ســخنانى از دولتش انتقاد کرد و 
همزمان عملکرد 5ساله خود و وزراى کابینه را 
زیرسوال برد. این اقدام که از جهاتى بى سابقه 
نیســت و قبلا هم تکرار شــده، نوعى سنت 
حکومتى در ایران است که مسئولان کشور 
سخنانى در انتقاد از وضع اداره کشور مى گویند 
و در مقابل مردم راهکارهایى براى اداره بهتر 
مى دهند. این درســت در مقابل دموکراسى 
غربى اســت که فقط احزاب اجــازه فعالیت 
سیاسى دارند. در ایران با ممنوعیت فعالیت 
احزاب در زمان غیرانتخابات، زمینه مشارکت 
سیاســى عموم مردم به مدیریت راننده هاى 
تاکسى فراهم شده اســت. چیزى که اکنون 
اتحادیه تاکسیرانان در پاریس و نیز اتحادیه 

تاکسى دارهاى نیویورك خواستار آن شده اند.
  

آسوشیتدپرس: در پى برخى تظاهرات ها 
در ایران مقام هاى این کشور به طور یکپارچه 
از این اعتراضات حمایت کردند و خواســتار 
اصلاح در وضع موجود شدند. محافظه کاران 
در ایــران که عمده کارتل هــاى اقتصادى و 
کنترل معادن و بنادر و فرودگاه ها و مخابرات 
ایران را در دست دارند، با انتقاد از سیاست هاى 
اقتصادى خود، خواستار کاهش فساد در بین 
خود شــدند و همکاران خود را به خاطر رتبه 
پایین در شفافیت اقتصادى سرزنش کردند. 
محافظــه کاران همچنین بــر آزادى بیان و 
اجتماعات براى اظهار اعتراضات و خواسته ها 
تأکید کردند. از سوى دیگر، رفورمیست هاى 
ایرانى خواستار آزادى بیان و اجتماعات براى 
اظهار اعتراضات و خواسته ها شدند. همچنین 
گروه هاى اپوزیســیون حکومت ایران که در 
خارج از این کشور ساکن هســتند، بر لزوم 
آزادى بیان و اجتماعات براى اظهار اعتراضات 

و خواسته ها تأکید کردند.
   

رویترز: یک کنسرت موسیقى در ایران به 
دلیل وجود سازهاى موسیقى در آن لغو شد. 
طبق قوانین ایران، کنســرت هاى موسیقى 
درصورتى قابل اجراســت کــه در آن زنان، 
سازهاى موسیقى، میکروفن و پایه میکروفن 

وجود نداشته باشد.

شهاب نبوى
طنزنویس

چند روزى مى  شد که نه دانشــگاه مى رفتم، نه 
آژانس براى کارکردن. دســت و دلم به هیچ کارى 
نمى رفت. از دانشگاهى خارج از کشور پذیرش گرفته 
بود. چند روز پیش این خبر را با بغض و ناراحتى بهم 
داد و گفت: «خیلى دلم گرفته. دوســت ندارم برم. 
یعنى اگه تو بخواى و بهم بگى اصلا نمى رم.» خیلى 
خوشحال شدم و خواستم بگویم، من دوست ندارم 
یک دقیقه هم از هم جدا بشــیم و لطفا همین جا 
بمان که هنوز حــرف از دهانم بیرون نیامده، گفت: 
«مرسى عشقم که جلوى پیشرفت من رو نمى گیرى 
و همیشه پشتیبان من بودى. خدا رو شکر معلومه 
توام راضى هســتى و الان مى تونم با خیال راحت 
برم.» گفتم: «آره من خیلى دوست دارم پیشرفت 
کنى اما...» گفت: «دیگه اما نداره عزیزم. همین که 
تو راضى هســتى، برام کافیه. الان دیگه دلم قرص 
شــد و با خیال راحت مى رم.» دیگر نشــد حرفى 
بزنم. توى رودربایستى، شــروع کردم به درآوردن 
اداى آدم هــاى راضى. روز رفتنــش، رفتم فرودگاه 
بدرقه اش. راســتش هیچ وقت فکر نمى کردم یک 
روز این قدر با کلاس بشم که براى بدرقه کسى بروم 
فرودگاه. همیشه ته تهش، ترمینال جنوب یا آزادى 
را توى ذهنم تصور مى کردم. وقتى از گیت رد شد، 
دیگر ندیدمش، نشستم روى نیمکت هاى فرودگاه 

و شــروع کردم مثل شیر ســماور به اشک ریختن. 
یهو یک نفر نزدیکم شــد و گفت: «خاك بر سرت 
کنم، این چه وضعیه براى خودت درست کردى؟» 
همین طور کــه گریه مى کردم، گفتــم: «رفت آقا، 
رفت.» گفت: «بلند شــو جمع کن خودتو بابا. مرد 
گنده نشســته گریه مى کنه که رفت.» بلند شدم 
و رفتــم روى یک صندلى دیگر نشســتم تا راحت 
به گریه ام برسم. دوباره اســتارت را زدم که یک نفر 
نزدیکم شد و گفت: «داداش، دستشویى کجاست؟» 
به روى خودم نیاوردم و سعى کردم به گریه ام برسم 
اما طرف انگار خیلى فشــار رویش بود و به نظرش 
انگار فقط به قیافه من مى خورد که دستشــویى را 
بلد باشم. اشک هایم را پاك کردم و گفتم: «داداش، 
تو حال منو نمى بینى؟» درحالى  که داشت شدیدا 
به خودش مى پیچید، گفت: «تو چى؟ حال من رو 
نمى بینى؟» دیدم راســت مى گوید. وجدانا اوضاع 
او از من خراب تر اســت. براى همین چند لحظه اى 
بى خیال خودم شدم و دستشویى را نشانش دادم. 
رفتم ته سالن روى آخرین صندلى نشستم و دوباره 
سعى کردم گریه کنم؛ اما مگر فکر کردید استارت 
ماشین اســت که هروقت اراده کردم موتور روشن 
شود؟ هى استارت مى زدم تا دوباره اشک بریزم اما 
دیگر نمى آمد. البته یکى دوبار به زور نیش استارتى 
خورد اما روشن نشد. احتمال دادم که موتورم سرد 
شده. سعى کردم تمرکز کنم تا دوباره بتوانم اشک 
بریزم که در همین لحظات گوشــى ام زنگ خورد. 
خودش بود. زنگ زده بود، خداحافظى آخر را قبل 
از این که سوار هواپیما شود، بکند. بعد از قطع کردن 

گوشى، موتورم به صورت خودکار روشن شد و انگار 
سیفون را هرچه محکم تر کشیده باشى، همین طور 
اشک مى ریختم. یک نفر که عینک دودى زده بود، 
آمد و کنارم نشست. با خودم گفتم، این حتما از اون 
نقش یک دقیقه اى هاست که توى فیلم ها، این طور 
مواقع میان و یک جمله تاثیرگذار مى گن و مى رن. 
همزمان که گریه مى کردم، حواسم بهش بود تا وقتى 
جمله طلایى را گفت، از دســتش ندهم. بالاخره به 
حرف آمد و گفت: «دنیاى عجیبیــه  . این فرودگاه 
ماکت کوچیکیه از دنیاى ما. نگاه کن، آدما میان و 
مى رن. هر کدوم از یه جا اومدند و به یه جایى مى رن 
تا سرنوشت شون رو به دوش بکشند.» دیگه مطمئن 
شــدم که حاجى این خودش هست و زیرچشمى 
گشــتم تا دوربین را هم پیدا کنم اما چیزى ندیدم. 
بهش گفتم: «این حق من نبود . این سهم من نبود . 
نباید این کار رو با من مى کرد.» لحن جنتلمنانه اش 
عوض شد و گفت: «داداش من سرم تو کار خودمه و 
دوست ندارم توى زندگى کسى فضولى کنم. فقط 
اومدم بهت بگم من همــه چى دارم.» گفتم: «خب 
دارى که دارى، به من چه؟ خدا بیشترش کنه. چرا 
به رخ من مى کشى؟» گفت: «برو بابا، معلوم نیست 
چى بهت دادن زدى که نشستى دارى عرعر مى کنى 
و اشک مى ریزى. حالتو دیدم خواستم بگم من آبکى، 
سفتکى، هرچى بخواى دارم  . مثل اینى هم که زدى و 
فاز گریه گرفتى، نیست . ضدافسردگى و شادى آوره.» 
بعد هم شماره اش را گذاشت کف دستم و رفت. آخر 
سر هم این قدر توى فرودگاه نشستم تا حراست زنگ 

زد اورژانس اجتماعى، آمدند و بردنم گرمخانه. 

بگذارید بدرقه ام را بکنم!

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۹/۰۰- ۱۸/۳۰

|  على اکبر محمدخانى |   چند شب پیش خانومم زنگ زد 
گفت: «امروز زود بیا خونه، مى خوام پاتو با شیر ماساژ بدم» 
من گفتم: «اى کلک، این کارارو از کجا یاد گرفتى؟» گفت: 
«از تلویزیون» بعدم گفت: «راســتش من راه و رسم زندگى 
رو نمى دونستم، مى دونم تو این سال ها خیلى بهت سخت گذشته، ولى از 
امشــب مى خوام جبران کنم» من دیدم تا اخلاق خانومم خوبه از فرصت 
استفاده کردم و گفتم: «مى شــه به جاى ماســاژ پاهام اجازه بدى شام و 
ناهار برم خونه مامانم اینا؟» خانومم پرسید «چرا عزیزم» گفتم: «راستش 
غذاهات خیلى خوشمزه هســتنا، ولى فک کنم مشکل از من باشه، چون 
هربار غذاهاتو مى خورم بعدش از خوشحالى سرگیجه مى گیرم، دهنم کف 
مى کنه، سیاهى چشمام مى ره، دندونام قفل مى شه و بدنم به لرزه مى افته» 
خانومم خندید و گفت: «خدا نکشدت ممدخانى، چقدر بانمکى تو، حالا ول 

کن این حرفارو، زود بیا خونه که خیلى باهات کار دارم.» 
خلاصه وقتى رفتم خونه خانومم اومد استقبالم گفت: «برو تو پذیرایى 

آماده شــو تا من بیام.» منم ذوق زده جورابامو درآوردم رفتم توى پذیرایى 
دیدم یه قلاده شیرِ نرَِ قلچماق نشسته توى یه تشت قرمزِ پلاستیکى داره 
با عروسکاش بازى مى کنه. من داشتم با وحشت به شیره نگاه مى کردم که 
خانومم اومد و گفت: «وا عزیزم هنوز که آماده نشدى!» من با ترس گفتم: 
«الان باید چکار کنم.» خانومم خندید و گفت: «پاتو بکن تو شــیر.» من 
آب دهنمو به ســختى قورت دادم و گفتم: «خیلى عذر مى خوام، از کدوم 
طرف بکنم تو شیر؟» که شیره با یه لبخند شیطانى گفت: «خودت چى فکر 
مى کنى گوگول مگولى؟» خلاصه شیره دهنشو باز کرد، منم جفت پا رفتم 

تو حلقش، خانومم شروع کرد رو جفتمون گل ریختن.
انصافا از اون شــب عشق و علاقه بینمون خیلى زیاد شده، الانم مشکلى 
نیســت، فقط دارم دنبال یه جفت پا مصنوعى کارکرده قیمت مناســب 
مى گردم، اگه کسى ســراغ داشــت خبر بده، فقط اگه زنگ زدید دیدید 
آقا شــیره تلفن جواب داد،  بگید: «بلا گرفته، چى تــو غذات مى ریزى که 

ممدخانى آن قدر غذاهاتو دوست داره؟»

فلكه اول
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